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بسم الله الرحمن الرحیم
بحث جلسه قبل ما در مورد قضا و قدر تحت عنوان هدایت بود، گفتیم که اصلاً معنای تقدیر جبر نیست، تقدیر یعنی اندازه‌گیری، قَدَر معنای قَدْر را دارد. تقدیر یعنی اندازه‌گیری یا قانونگذاری و قدر یعنی اندازه یا قانون، تفاوتشان در همین است. قَدْر یا قَدَر یعنی اندازه، همان لغتی که ما در محاوراتمان به کار می بریم، می گوییم چقدر کتاب؟ چقدر دفتر؟ قدر یعنی اندازه.
 روایات بسیاری در کتاب التوحید اصول کافی
 داریم که به این تأکید دارند که وقتی خدا می خواست جهان را خلق کند یکی از کارهای اولیه‌ای که کرد هر چیز را اندازه گرفت خیلی ساده، شما می‌گویید وقتی که یک بنّا می‌خواهد خانه بسازد همه چیز را اندازه می‌گیرد، نقاش وقتی بخواهد نقشی بکشد رنگها را اندازه می‌گیرد و شکلها را اندازه می‌گیرد، هر شخصی بخواهد دستگاهی را بسازد اندازه ها را مشخص می‌کند، هر چه اندازه‌ها دقیق‌تر باشد دقت کار بیشتر است، در ساختن ساعت اگر قطر چرخ‌دنده ها یک هزارم میلیمتر بیشتر باشد ساعت جلو می‌افتد و اگر کمتر باشد عقب می‌افتد، غیر از این است؟ مگر ما خودمان اینطور نیستیم؟ تقدیر یعنی همین، یعنی خدا یک اندازه‌هایی را برای جهان مشخص کرده است این اندازه و اندازه‌گیری ها را در عالم انسانی می گویند قانون. شما وقتی می‌گویید قانون ارث یعنی حد و اندازه حق هر کسی، قانون مالکیت یعنی اندازه و حدود حق مالکیت، قانون پدر و فرزندی یعنی اندازه‌ي حق پدر نسبت به فرزند و حق فرزند نسبت به پدر، قانون راهنمایی و رانندگی یعنی اندازه‌هایی که در سطح شهر مشخص شده است، اندازه‌ي پارکینگ ممنوع و اندازه‌ي سبقت ممنوع و اندازه‌ي عبور عابران که در عالم انسانی به آن می‌گویند قانون، گاهی وقت ها در لسان علمی هم به آن می‌گویند قانون. مثلاً می‌گویند قانون لاوازیه (در علم فیزیک مثل قانون جاذبه یا قانون گریز از مرکز، منظورشان این قانون های بشری نیست)، اینها اندازه است. یکی از اندازه های خدا این است که انسان مختار است یا عالم انسانی از این جا تا این جاست و این اندازه اختیار است. پس وقتی ما می‌گوییم تقدیر یعنی اندازه‌گیری یا اندازه‌گیری کردن، تقدیر در عالم انسانی همان قانونگذاری است و وقتی می‌گوییم قدر، یعنی اندازه. اگر بروید داخل مغازه ای و شکر بخواهید به شما می‌گوید چقدر می‌خواهید؟ یعنی چه اندازه می‌خواهید؟ خیلی ساده است و اصلاً چیز پیچیده‌ای نیست. گفتیم که بعضی از مردم تقدیر را به معنای جبر فهمیده‌اند و شروع انحراف هم از این جاست که فکر کردند تقدیر یعنی جبر در حالی که جبر درست نقطه مقابل اختیار است. آيا می‌توانیم بگوییم اختیار جزء جبر است؟ خير چون اختیار، ضد جبر است اما می‌توانیم بگوییم اختیار جزء تقدیر است. پس تقدير جبر نیست. گاهی وقت ها در لسان روایات کلمه مُقدّر به کار می‌رود که منظورش از مقدّر همان قضا است که هنوز به آن نرسیده‌ایم، مرادش قدر نیست و باید از قرینه‌ها بفهمیم و دقت کنیم که یک وقت اشتباه نکنیم.
 همه تقدیر‌های الهی خیر است و هیچ کدام از آن ها شر نیست. شما کتاب قانون را ببینید مثلاً نوشته سارق مجازات می‌شود این شر است؟ این خیر است، یا رشوه‌خوار مجازات می‌شود، این خیر است، مبتکرین و مخترعین تشویق می‌شوند این خیر است، کشاورزان نمونه، مدال مي‌گیرند این خیر است، کجای آن شر است؟ شما هر جای آن را نگاه کنید خیر است. آیا دزد می‌تواند بگوید چون در قانون نوشته شده بود دزد مجازات می‌شود من هم مجبور شدم بروم دزدی کنم، می‌تواند بگذارد گردن تقدیر؟ ما می توانیم خلافکاریمان را گردن تقدیر خدا بگذاریم؟ و بگوییم چون خدا در اندازه‌گیری عالم مقدر کرده بود که ظالم گمراه می‌شود و ظالم باید مجازات گمراهی را تحمل کند پس من هم لاجرم ظالم شدم نمی‌توانیم که این را بگوییم. محسن پاداش می‌گیرد این تقدیر است، تلاشگر نتیجه می‌گیرید «وَ أَنْ لَيْسَ لِْلإِنْسانِ إِلاّ ما سَعي‏»
 این تقدیر و قانون خداست و هیچ وقت هم عوض نمی‌شود، تنبل فقیر می‌شود این هم تقدیر است. لاجرم می‌گویید آقای سعدی گفته است:
کیمیاگر ز غصه مرده و رنج

ابله اندر خرابه یافته گنج

این تقدیر شما كه برعکس شد. کیمیاگری که تلاش کرد و به نتیجه نرسید مانع داشت و آن ابلهی که در خرابه گنج یافت یک علت دیگری داشته است و تقدیر دیگری بوده است باید ببینند که آن چه بوده است، مثلاً تقدیر است که هر کس به پدر و مادرش احسان کند خدا به او رزق می‌دهد ممکن است به پدر و مادرش احسان کرده باشد مثل قضیه گاو بنی‌اسرائیل که جواني به پدرش نیکی کرد و از خیر منافع مادی گذشت و خدا هم به اندازه پوست گاو به او طلای ناب داد. تقدیر تخلف نکرده است من بعداً توضیح می‌دهم که یک تقدیری ممکن است بیاید و روی یک تقدیر دیگری را بگیرد درست مثل قوانین، یک قانون می‌آید به جنگ قانونی دیگر. عجز باعث ناکامی است، این تقدیر است. این که باید پیامبران برای هدایت بشر بیایند این تقدیر الهی است لایتغیر است و قانونِ نظام آفرینش است. خدا از روزی که نظام آفرینش را آفرید اینطور مقدر کرد، می‌توانست مقدر کند که من اصلاً عقل کامل به بشر می‌دهم که خودش همه چیز را بفهمد و نیاز به پیامبر هم نداشته باشد و تشخیص همه خوبی ها و بدی ها را بدهد اما این کار را نکرد. سیستم آفرینش را اینطور تنظیم کرد که باید پیامبران بیایند. قرآن هم بارها فرموده است. باز مي‌فرمايد: «نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْت...»
؛ ما مرگ را بین شما تقدیر کردیم؛ یعنی همه باید بمیرند، تقدیر است و تغییرناپذیر، این هم خیر است. مرگ برای کسی شر است که در دنیا بد زندگی کرده است و اگر خوب زندگی کرد مرگ برای او راحتی است و برای او خیر است، حشر و حساب این هم خیر است. محال است که قیامت نباشد این که قرآن می فرماید «...لا رَيْبَ فيه...»
؛ شکی در قیامت نیست. نمی‌خواهد بگوید: «لا مُرتابَ فیه» شک کننده در قیامت نیست. شک کننده که خود قرآن هم فرموده زیاد است. ولی قرآن می‌گوید «...لا رَيْبَ فيه...»؛ شکی در آن نیست؛ یعنی حتمی و قطعی است و سنت لایتغیر است. بهشت و دوزخ که انسان اختیار دارد از بین این دو یکی را انتخاب کند یا بهشت را یا دوزخ را این هم تقدیر است. امتحان هم تقدیر است و خدا مقدر کرده که همه امتحان شوند. اختیار انسان هم تقدیر است. خدا اینطور قانون وضع فرموده و اینطور تقدیر نموده که انسان ها مختار باشند و مختارانه عمل کنند که این هم تقدیر است.
گفتيم که تقدیر و قدر یک تفاوت کوچک در معنای لغوی دارند، تقدیر یعنی قانونگذاری و قدر یعنی قانون، تقدیر یعنی اندازه گیری و قدر یعنی اندازه. ببینید وقتی که قاضی می‌خواهد حکم صادر کند یک کتاب قانون دارد این تقدیر است و اندازه ها ثابت است، کتاب قانون ثابت است. حکم براساس این کتاب قانون صادر می‌شود؛ یعنی قاضی روی کتاب قانون را می‌خواند و می‌گوید براساس فلان ماده قانونی، تبصره فلان در مورد آقای زيد این حکم صادر می‌شود. به نظر شما بین این حکمی که صادر شده و بین این کتاب قانون چه تفاوتی وجود دارد؟ قضا را بگیرید همین حکم و قدر را کتاب قانون، برای این که ذهنتان سررشته را گم نکند این دو مثال در ذهنتان باشد، اصلاً کلمه قضا یعنی حکم و قاضی یعنی صادر کننده حکم، قضاوت یعنی حکم صادر کردن. قاضی چه کار می‌کند؟ مدّعی و مدّعا علیه می‌آیند، اقامه دعوا می‌کنند و دفاع می‌کنند و قاضی بر اساس شواهد و با استناد به مواد قانونی حکم صادر می‌کند کار دیگری که نمی‌کند؟ به او می‌گویند قاضی و به کارش می‌گویند قضا، می‌گویند شغل قضا یعنی شغل قضاوت. این قضایی که این جا می‌گوییم به همین معناست؛ یعنی وقتی بنده‌ای یک کاری کرد و یک خلافی مرتکب شد خداوند براساس قوانین ثابت یعنی همان قدر یک حکمی در مورد این بنده متخلف صادر می‌کند که آن حکم می‌شود قضا. قضا و قدر با هم فرق دارند. تقدیر یا قدر همان قوانین ثابت الهی است و قضا یعنی حکمی که برای عمل فرد براساس قدر صادر می‌شود، درست مثل این که بگوییم حکمی که برای مجرم براساس قانون صادر می‌شود. در کتاب قانون الهی نوشته است که قاطع رحم عمرش کوتاه می‌شود این قانون است کار کسی هم ندارد بنده هم مجبور نیستم قطع رحم کنم و من در عملم آزادم. حالا من آمدم و از روی اختیار قطع رحم کردم خدا هم می‌نویسد (من برای این که مثال روشن شود اینطور عرض می‌کنم) به استناد به ماده قانونی فلان که قاطع رحم عمرش کوتاه می‌شود عمر این آقا کوتاه می‌شود این می‌شود قضا. حکم الهی صادر می‌شود به این می‌گویند قضای الهی. حالا ببینید کجای این جبر است؟ بدانید تا قضایی نباشد حکمی اجرا نمی‌شود، اول قدر است اتفاقاً وقتی امام آن هفت مرحله خلقت
 را می‌شمارند: اول می‌فرمايند مشیت و اراده و اندازه‌گیری، بعد می‌فرمايند قضا و کتاب و اجل. چطور شما وقتی یک برگه‌ای را می‌برید در دادگستری می‌گویند اول ببر فلان جا تمبر باطل کن، بعد ببر آن جا، بعد این کار را بکن، مراحل را طی می‌کند تا به صدور حکم می‌رسد. در نظام آفرینش هم عین همین است و مراحل دارد. این می‌شود قضا اما یک تفاوت دیگر، تقدیر ثابت است ولی قضا را می‌شود تغییر داد. آقایی را گرفتند و به یک عنوانی زندانش کردند مثلاً یک تخلفی کرده یا خیانتی کرده زندانش کردند حالا این آقا می‌آید و به قاضی می‌گوید: من از شما خواهش می‌کنم لطفی کنید کاری کنید تا من آزاد شوم. قاضی می‌گوید: من هم خیلی دوست دارم که تو آزاد شوی ولی من هم وظیفه‌ای دارم و نمی‌توانم تو را آزاد کنم، تو را می‌شناسم و می‌دانم حالا خطایی از دستت رفته است. می‌گوید: خواهش می‌کنم بیا قانون را پاک کن و به جای این که نوشته شده خائن زندانی می‌شود بنویس خائن تبرئه می‌شود. می‌گوید: آقا جان محال است اصلاً محال است کسی این کار را بکند و هیچ مقامی نمی‌تواند این کار را بکند. می‌گوید: من چه کار کنم باید این جا بمانم؟ می‌گوید: نه راه دارد تو یک کاری کن که حکمی که صادر شده تغییر کند، مثلاً دیدید در زندان‌های ایران بعضی از کارها باعث تخفیف مجازات می‌شود مثلاً ما داشتیم زندانیي که تمام قرآن را حفظ کرده‌است و جرمش را بخشیده‌اند یعنی حکم را شکستند قانون را که نشکستند. طرف معتاد بوده زندانیش کردند، هم اعتیادش را ترک کرده و هم یک کار فرهنگی کرده است، گفتند: شما به خاطر این که حسن نیتت را نشان دادی و ترک اعتیاد هم کردی مثلاً رفتی این کار علمی را انجام دادی و این افتخار را براي كشور كسب کردی، ما هم حکم شما را می‌شکنیم و برای شما حکم جدید صادر می‌کنیم. چه چیز این جا شکسته شد؟ قضا شکسته شد یا قدر؟ قضا شکسته شد. پس آن چیزی که هیچ وقت تغییر نمی‌کند قدر است و آن چیزی که تغییر می‌کند قضاست. (بعضی ها اول مطلب و مفاهیم را می‌گویند بعداً مثال می‌زنند تا به مثال برسند ذهن مخاطب به هم ریخته است و دیگر مثال را هم نمی‌فهمد. من در همین جلسه هم اول مثالها را زدم. مثال را که می‌زنم ذهن مخاطب مطلب را تسخیر می‌کند و بعد روی مفهوم پیاده‌اش می‌کنم این راحت‌تر و بهتر است. روش قرآن هم اینطور است ما این روش را از قرآن یاد گرفتیم «نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ...»
 اول می‌گوید: ما می‌خواهیم برای تو قصه بگوییم در سوره یوسف همان آیه اول مي‌فرمايد: «الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبينِ»
 دو آیه بعد می‌فرمايد: «نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ...» بعد وسط قصه‌گویی یک دفعه توقف می‌کند و یک مفهوم را می‌گوید «ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاّ أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُم ...»
 قشنگ در ذهن طرف می‌نشیند. حالا اگر اول این را می‌گفت و بعد می‌گفت: حالا صبر کن می‌خواهم در همین مورد یک قصه برای تو بگویم همین که می‌خواهد مفاهیمش را بگوید مخاطب خوب مطلب را نمي‌گيرد یا در سوره قصص همین طور است « نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسي‏ وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقّ‏ِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ»
« إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي اْلأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَها شِيَعًا ...»
 همین طور قصه می‌گوید تا می‌رسد به جایی که ذهن مخاطب کاملاً آماده می‌شود که بله خدا هر کار بخواهد بکند می‌کند. یک وقت می‌فرمايد: «وَ اللّهُ غالِبٌ عَلي‏ أَمْرِهِ ...»
؛ خدا بر کار خودش غالب است، اراده خودش را به کرسی می‌نشاند و هیچكس هم نمی‌تواند جلویش را بگیرد، از اول این را می‌خواست بگوید. این کار از مصداق به مفهوم رفتن است. اول مصداق را می‌گوید بعد مفهوم را. این مثال زدن و بعد مفهوم را بیان کردن از همین سنخ است و خیلی تأثیرش بیشتر است. در رابطه با تفسیر هم به اعتقاد من، اول بايد حقیقت قرآن را بگوییم بعد آیه را بخوانیم این یک طراوت و یک دلنشینی دیگری دارد).
 ببینید روال تغییر قضا این طوری است، بحث ما تغییر قضای الهی است. اگر ما بخواهیم قضای خدا را تغییر دهیم، روالش چه جوری است؟ ابتدا یک عمل صالح از بنده سر مي‌زند؛ ما یک کار بدی کرده‌ایم باعث غضب خدا شده‌ایم و خدا حکمی علیه ما صادر کرده‌است که باید ما مجازات شویم، این شد قضا. یکی از لطف های خدا این است که خدا بین صدور حکم و اجرای حکم فاصله انداخته است. در هیچ یک از نظام های حقوقی بشری چنین فاصله ای وجود ندارد. چرا گاهی وقتها می‌گویند حبس تعلیقی؛ یعنی حکم حبس را صادر می‌کنند و می‌گوید یک فرصت به متهم می‌دهیم اگر جبران کرد حکمش را برمی‌داریم. همه‌ي حکم های خدا تعلیقی است. می‌گوید من این حکم را علیه شما صادر می‌کنم، قطع رحم کردی عمرت را کوتاه می‌کنم اگر دعا کردی، صدقه دادی و دوباره صله رحم به جا آوردی برمی‌گردانم و حکم را می‌شکنم، تعلیقی است. گناهان و معاصی هم نوع‌های مختلف دارند. خدا به بعضی از گناهان چهل سال فرصت می‌دهد، به بعضی از گناهان یک سال وقت می‌دهد، به بعضی از گناهان یک هفته وقت می‌دهد، بعضی از گناهان فوراً دامن انسان را می‌گیرد. گناهان نادری هستند که به محض این که انسان انجام دهد به سرعت دامنش را می‌گیرد. دیگر خدا به گناهکار و مجرم در این گناهان فرصتی نمی‌دهد دقت کنید. خوب داشتيم روال تغيير قضا را مي‌گفتيم، اول عمل صالح از جانب بنده، کدام بنده؟ بنده‌ای که گناهی کرده و یک قضای سوئی برایش نوشته شده است و بعد خداوند خودش به اراده‌ي خودش، قضا  را تغییر می‌دهد، حالا آیا غیر خدا می‌تواند این قضا را تغییر دهد؟ نه ما فقط می‌توانیم سبب تغییر را درست کنیم، سبب تغییر چیست؟ عمل صالح اما خود تغییر، دست خداست مثل این می‌ماند که بگوییم: آیا ما می‌توانیم حکم قاضی را بشکنیم؟ می‌گویند: نه فقط خود قاضی می‌تواند حکمش را بشکند، من فقط می‌توانم با عمل خوب زمينه‌ي شکستن حکم را ایجاد کنم مثلاً یک کار خوبی بکنم و قاضی بگوید: حکم ایشان را به خاطر این اختراعش و به خاطر این ابتکارش و به خاطر این کار خوبش می‌شکنم. من زمينه را می‌توانم ایجاد کنم پس این آیات
 و روایاتی که می‌گویند: وقتی قضای الهی محقق شد هیچکس نمی‌تواند ردش کند، منظور این نیست که قضای الهی مطلقاً تغییرپذیر نیست، ما روایات و آیات داریم كه تغييرپذير است بلكه منظور این است که کسی نمی‌تواند با خدا دربیفتد، کسی نمی‌تواند قضای الهی را بدون خواست خدا برگرداند؛ یعنی اگر خدا حکم صادر کرد حتماً اجرا می‌شود. بشر این طور است، مجرمي فرار کرده و کسي هم نمی‌تواند او را بگیرد ولی خدا که اینطور نیست. قاضی دادگاه بدوي، حکم صادر می‌کند، دادگاه تجدید نظر آن را می‌شکند اما خدا که اینطور نیست «وَلله یَحْکُمُ لا مَعُقَّبُ لِحُكمِِهِ»؛ خدا حکم می‌کند و معقب ندارد، معقب کیست؟ همان دادگاه تجدیدنظر، آن که عقب حکم یک حکم دیگر صادر می‌کند ولی خدا که معقب ندارد و هیچ مجرمی هم از دستش در نمی‌رود، اگر کسی بخواهد با این قضا دربیفتد خدا با دست خود اجرایش می‌کند.

 قصه فرعون درس عبرتی است، فرعون عربده کشی می‌کرد و می‌گفت من با خدا در می‌افتم. معبرین گفتند: معنای این خواب این است که کودکی از بنی‌اسرائیل می‌آید و تاج و تخت تو را بر باد می‌دهد گفت: من نمی‌گذارم، خدا هم گفت: نمی‌گذاری؟ آماده باش می‌خواهم این موسی را خودت بزرگ کنی، و الا پیامبری مثل شعیب(ع) در زمان حضرت موسی(ع) زندگی می‌کرد، خدا می‌توانست وحی کند به شعیب(ع) که کسی را بفرست و این بچه را ببر در خانه خودت تربیت کن. یک نمونه دیگر بخت النصر است. خوابی دیده بود و از دانیال نبي(ع) تعبیر خواست. دانیال نبی(ع) فرمود که تا سه روز دیگر به دست یکی از نزدیک ترین افراد خودت کشته می‌شوی، او هم خواست با قضای الهی بجنگد و افرادی را گذاشت و در آخر در لحظاتی که دانیال گفته بود خودش اشتباهاً دستور قتل خودش را با زبان خودش صادر کرد. دو غلامی که در اطاعتش هیچ شعوری نداشتند و هر کاری که می‌گفت چشم بسته می‌کردند آمد و به آنها گفت: هر که به این جا آمد دونیمش کنید حتی خودم، می‌خواست بگوید الا خودم گفته بود حتی خودم. رفت و برگشت دستور ديگري بدهد زدند و دو نیمش کردند. آیاتی که می‌فرماید: «...وَ إِذا أَرادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوْءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ...»
؛ اگر خدا قضای بدی برای قومی نوشت دیگر کسی نمی‌تواند جلویش بایستد، این آیات می خواهد بفرمايد اگر خدا حکم کند هیچکس جلودارآن نیست، نمی‌خواهد بگوید اگر خدا خودش خواست عوض کند عوض نمی‌شود، این که دست خودش است، مگر ما نداریم که صدقه بلا را می‌گرداند،
 بلا که نوشته شده. 
خوب روال تغییر را مي‌گفتیم: 1- بنده ای که کار بدی کرده عمل صالحی می‌کند،2- قاضی القضات و آن خدا، کسی که قضایش حتمی است می‌آید و تغییرش می‌دهد و می‌فرمايد: بنده‌ي من قضا کرده بودم که نابود شوی و عمرت تمام شود امروز دست مسکینی را گرفتی و صدقه‌ای دادی بیست سال دیگر به تو عمر دادم، نشنیده‌اید که پیامبر اشاره کردند
 به خارکنی و فرمودند این امروز برنمی‌گردد و در صحرا می‌میرد عصر دیدند که دارد برمی‌گردد گفتند: با رسول الله او که دارد برمی گردد، حضرت گفتند: بياييد برويم نزد او و به او فرمودند: پشته را بگذار روی زمین، و بازش کن، باز کرد، دیدند یک ماری در این پشته است آمده از پشت به خارکن نیش بزند چوب در دهانش گیر کرده‌است و همانطور دهانش باز مانده است، گفتند: این اجلت بوده است امروز چه کار کردی؟ گفت: صدقه دادم گفتند: اجلت به تأخیر افتاد، قضای الهی این بوده که بمیرد عمل صالحی کرد قضای الهی تغییر کرد، «اَلدُّعا يَرُدُّ القَضاءَ وَ قَد اُبرِمَ اِبراماً»
؛ دعا قضای الهی را برمی‌گرداند بعد از این که محکم شده است، پس عمل صالح قضا را بر‌مي‌گرداند، قرآن می‌فرماید: «...إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ...»
؛ خوبی‌ها، بدی‌ها را می‌برند، یعنی انسانی که بد کرد برایش نوشته شد این مجازات فقر دارد، مجازات مریضی دارد بعد عمل صالحی انجام می‌دهد و آن عمل صالح سیئاتش را می‌برد و قضا برداشته می‌شود.

 نمونه‌هایی از اعمال صالح را عرض می‌کنم،1- استغفاركه سبب قضای الهی را برمی‌دارد، قبل از این که خدا مجازاتش كند، توبه می‌کند اگر توبه کرد مجازاتش برداشته می‌شود. آيت الله موسوی تبریزی در اوایل انقلاب دادستان بودند نقل می‌کردند که یکی از این منافقین که در ترورها هم شرکت داشته بود و ظاهراً توبه کرده بود شبی که می‌خواستیم اعدامش کنیم گفت بگذارید من که بالاخره توبه کردم و کارهای خلافی هم که کردم می‌خواهم پیش خدا یک کم از این روسیاهی‌ام کم شود برویم چند تا خانه تیمی که سراغ دارم به شما نشان دهم ما هم چند تا پاسدار مسلح همراهش کردیم، گفتیم بگذار ساعت‌هایی از شب بگذرد و کسی در خیابان نباشد در راه راننده خوابش برده بود و ماشین محکم به درختی برخورد كرده بود و همه افرادی که در ماشین بودند بی‌هوش شده بودند جز این جوان اعدامی كه برایش اتفاقی نیفتاد. ایشان هم اسلحه برداشته بود و از این‌ها نگهبانی داده بود، دقايقي نگهبانی می‌دهد، تا یک ماشین گشتی می‌رسد می‌گوید: چرا این جا ایستاده‌ای؟ می‌گوید: من فلانی هستم حکم اعدامم صادر شده این ماشین هم این جا خورده به درخت و این‌ها بيهوش شده‌اند من هم کاری نتوانستم بکنم، دارم نگهبانی می‌دهم، مصدوم شده‌اند بیایید برسانیدشان. بعد او را برمی‌گردانند و آن‌ها را هم می‌رسانند به جوان می‌گویند: چرا فرار نکردی؟ می‌گوید: من از دست کی فرار کنم بالاخره من باید اعدام شوم من هم فهمیدم اشتباه کردم با پای خودم ایستادم که اعدامم کنید ایشان گفتند: ما او را بخشیدیم. یعنی در فقه اسلامی هم اگر توبه گناهکار ثابت شود (حتی اگر قصاص هم باشد) برداشته می‌شود البته اگر ثابت شود، (این جا ثابت شد) موارد نادري اتفاق می‌افتد، توبه: یکی از چیزهایی است که قضای الهی را برمی‌گرداند از بهترین اعمال صالح است. 
دعا: در کتاب الدعا اصول کافی نگاه کنید نزدیک سیصد، چهارصد روایت در مورد فضیلت دعاست، گاهی خداوند به خاطر اشک یک مؤمن در دل شب در حین دعا صدهزار نفر را از بلا معاف می‌کند و قضای سوء را از صدهزار نفر برمی‌دارد. اين سخن مضمون روايت است: یک مؤمن دعاخوانی که اشک می ریزد خدا به خاطر اشک او بلا و قضای سوء را از صدهزار نفر دیگر هم بر می دارد. صدقه:(خصوصاً صدقه مخفیانه صدقات مستحب بهتر است كه مخفيانه باشد و صدقه واجب كه همان زكات است بهتر است ظاهر باشد ولي قصد ريا نبايد باشد. تظاهرش قربه الي الله است بگويد: خدايا من زكات مي‌دهم كه ديگران هم ياد بگيرند، نه اينكه بگويد: من زكات مي‌دهم كه ديگران ببينند و بگويند: آفرين. اگر اينطور شد باطل مي‌شود. بايد قصد تعبد داشته باشد. همانطوركه گفته شد غير خدا نمي‌تواند قضا را برگرداند اما غير خدا  مي‌تواند سبب قضا را عوض كند. سبب قضا چيست؟ عمل صالح. عمل دست ماست. مي‌توانيم كاري كنيم كه خداوند به ما رحم كند، دعا كنيم، توبه كنيم، صدقه بدهيم، استغفار كنيم و كارهاي شايسته‌ي ديگر انجام دهيم. اصولاً هر عمل صالحي در تغيير قضاي الهي مؤثر است، بعضي‌ها سريعتر، بعضي‌ها كمتر.
 نكته: براي برگرداندن هر قضايي( البته عموم اعمال مفيدند) يك سري اعمال خاص نياز است. گاهي اوقات سبب قضاي الهي چيزي است كه بايد همان سبب برداشته شود. مثلاً من يك دلي را به ناحق شكسته‌ام. (گاهي اوقات انسان دل را به حق مي‌شكند چون چاره‌اي نيست. مثلاً فردي قتل كرده است قاضي حكم اعدامش را صادر مي‌كند، دل زن و بچه‌اش مي‌شكند اما چاره‌اي نيست) من دلي را به ناحق شكستم و خداوند من را گرفتار يك شري كرده‌است كه هر چه دعا مي‌كنم اين شر از من دفع نمي‌شود. راه چاره چيست؟ اين مثل اين است كه من دل درد شدم ولي داروي گلو درد مي‌خورم. اين براي دل درد فايده ندارد. من دلي را سوزانده‌ام، ولي چهل تا زيارت عاشورا مي‌خوانم خدا هم ثواب چهل زيارت عاشورا براي من مي‌نويسد، دردم را هم سر جايش نگه مي‌دارد. نگوييد دعا مستجاب نشده‌است، مستجاب شده‌است. خيلي از دعا كردنها و مستجاب نشدنها به اين دليل است. هيچ روايتي نگفته دعايي كه مي‌كنيد به شما پاداش نمي‌دهيم، گفته: حبسش مي‌كنيم. (حبس يعني بلوكه كردن به زبان امروزي)؛ پولت را برايت نگه مي‌دارم ولي چيزي به تو نمي‌دهم. بعضي از گناهان دعا را حبس مي‌كند يعني خدا مي‌گويد: بنده من به خاطر گناهي كه كردي، اين مجازات را بايد بكشي. مدام دعا مي‌كني خدا هم ثوابش را مي‌نويسد ولي دردت را سر جايش نگه مي‌دارد. به معناي عام دعا مستجاب شده است ولي به معناي خاص مستجاب نشده است. هيچ دعايي در عالم بدون استجابت نيست. هيچ دعايي بدون پاداش نيست. روايتي هست كه روز قيامت به يك بنده‌اي پاداش عجيبي مي‌دهند، مي‌گويد: خدايا اين پاداش در ازاي چه عملي است؟ مي‌گويند: يادت هست دعايي كردي فلان حاجت مي‌خواستي، دعايت مستجاب نشد، اين به جاي آن است. مي‌گويد: اي كاش هيچ حاجتي از من در دنيا مستجاب نمي‌شد. پس غير خدا سبب قضا را مي‌تواند عوض كند. 
به اين آيات دقت كنيد: «...وَ إِذا أَرادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوْءًا فَلا مَرَدَّ لَه...»
. قبل از اين آيه مي‌فرمايد: «...إِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ...»
؛ خدا سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي‌دهد مگر اينكه خود آنها سرنوشت خود را تغيير دهند.(اين آيه نمي‌خواهد بفرمايد كه مردم مي‌توانند دخالت در سرنوشت اجتماعي خود كنند و سياسيون معمولاً اين آيه را غلط ترجمه كرده‌اند. هيچ كدام از روايات ترجمه اينها را نمي‌پسندند.) روايت به اين صورت ترجمه مي‌كند كه:
 خداوند سرنوشت هيچ قومي را از نيكي و نعمت به بدي و نقمت تغيير نمي‌دهد تا آن مردم هم اعمال خوبشان را كنار بگذارند و اعمال بد انجام دهند. سياسيون چگونه ترجمه كرده‌اند؟ گفتند شما اگر مي‌خواهيد سرنوشتتان تغيير كند، بايد اقدام كنيد و خودتان سرنوشتتان را تغيير دهيد. اين في نفسه جاي بحثي دارد. اما اين آيه بحث ديگري دارد. آيه‌ي دوم: «...إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ...»
؛ حسنات و نيكي‌ها بدي‌ها را مي‌شويند يا مي‌برند. آيه‌ي سوم: مؤمناني كه گفتند: «...قالُوا حَسْبُنَا اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَكيلُ»
؛ «...فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ...»
؛ به يك نعمت و فضل الهي دگرگون شدند كه ديگر بدي آن‌ها را نمي‌گيرد. يك باب جديدي اين‌جا است كه تقدير بر تقدير غلبه مي كند. شما دوباره به عالم قانون و قانونگذاري بياييد. مي توانيد تصور كنيد كه يك قانوني بيايد و يك قانون ديگري را از بين ببرد؟ مثلاً ما يك قانون داريم كه شخصي كه به ما بد كرده ما به او بد مي كنيم. اين قانون است. يك قانون هم داريم كه مهمان را گرامي بداريم حالا اين دو قانون چطور با هم مي‌جنگند؟ يك آقايي به ما بدي كرده بود و ما هم دنبال اين بوديم كه يك جايي او را اذيت كنيم، يك روز همان شخص در خانه‌ي ما را زد يا با كسي به خانه‌ي ما آمد. ما هم به او خوش آمد مي‌گوييم و از او پذيرايي مي‌كنيم و به رويش هم نمي‌آوريم كه تو چه كار كردي؟ او هم همين را مي‌خواهد. قانون دوم كه مهمان گرامي داشته مي‌شود قانون اول(ازدشمن انتقام گرفته مي‌شود) را كنار زد. 
سليمان يكي از ملوك عرب بود.  شخصي پدرش را كشت و فرار كرد. سليمان هم آرام و قرار نداشت و قسم خورده بود كه تا من اين قاتل را به سزايش نرسانم از پا نمي‌نشينم. شهر به شهر مي‌گشت و شهرها را محاصره مي‌كرد، روستاها را محاصره مي‌كرد، مناطق را محاصره مي‌كرد، قبايل را مي‌گشت و به نيروهايش مي‌گفت: همه جا را بگرديد. بالاخره رسيد به شهري كه قاتل در آن شهر زندگي مي‌كرد قاتل ديد كه ديگر راه فراري وجود ندارد بالاخره به او مي‌رسند و سليمان هم قيافه‌اش را مي‌شناسد فراركردن هم ديگر تقريباً محال است. جرقه‌اي به ذهنش زد، نقاب كشيد و آمد در اردوگاه سليمان، هيچكس فكر نمي‌كرد كه او همان قاتل است. پرسان پرسان آمد تا رسيد در خيمه‌ي سليمان و سركرد داخل خيمه و گفت: جناب سليمان مهمان مي‌خواهيد؟ سليمان هم كه انسان بسيار مهمان دوستي بود گفت: بله بفرماييد داخل. نشست و گفت: برويد براي مهمانم وسايل پذيرايي بياوريد با يك وسايل پذيرايي شاهانه‌اي در خيمه از او شروع به پذيرايي كرد آن مرد ديد كه خيلي دارد تعارفش مي‌كند گفت: حالا وقتش هست. گفت: قربان دوست داريد من را بشناسيد گفت: از ابتدا دوست داشتم بالاخره مهماني و هم سخني گفتم: شايد نقاب بستيد نخواستيد كه من چهره‌ي شما را ببينم براي اين كه مهمانم ناراحت نشود سؤال هم نكردم اگر به من افتخار بدهيد كه خيلي خوشحال مي شوم شما بشناسم. قاتل نقاب را برداشت تا نگاه سليمان به قاتل پدر افتاد با عصبانيت شمشير را برد بالا اما پايين نياورد. شمشير را انداخت و عرق خجالت روي پيشاني‌اش نشست وگفت: ببخشيد يك لحظه احساسات بر من غلبه كرد عذرخواهي كرد و پذيرايي را ادامه داد و با هم شروع به صحبت كردند و از هر دري سخن گفتند در آخر وقتي مي‌خواست برود به بدرقه‌اش آمد و بعد دم در خيمه كه رسيد گفت: به تو بگويم چون مهمان مني تا سه روز من به همه‌ي مأموران مي‌گويم كه رفت و آمد آزاد باشد و بعد از آن به همان حالت سابق برمي‌گرديم او هم فرار كرد و رفت. 
(شبيه همين كار را عمروعاص و معاويه در زمان جنگ صفين كردند. مي‌گويند: عمروعاص به معاويه مي‌گفت: تو علي را بهتر مي‌شناسي يا من. گفت: من. بينشان نزاع شد، هر كدام يك چيزي در مورد حضرت گفتند. عمروعاص گفت: اي معاويه تو كي علي را بهتر از من مي‌شناسي؟ من به تو ثابت خواهم كرد گفت: بلند شو و نقاب بزن من مي خواهم تو را به جايي ببرم. گفت: كجا؟ گفت: در لشكر علي. گفت: ديوانه شدي! مي خواهي ما را تحويل علي دهي تا اعداممان كند! گفت: تو علي را نشناختي، گردن من، من خودم هم هستم. بالاخره اينقدر در گوشش خواند تا با هم نقاب زدند و به لشكر علي رفتند. آمدند در چادر اميرالمؤمنين(ع)، گفتند: مهمان نمي خواهيد، حضرت فرمودند: بفرماييد. حضرت در حال تعارف كردن بودند، آن ها مانده بودند كه خود را معرفي كنند يا نه، حضرت اسمشان را برد و گفت: فلاني، فلاني اين كارها را مي كنيد عاقبتش دوزخ است، چرا با علي مي جنگيد؟ حضرت آن‌ها را نصيحت كرد و بعد به هيچكس نفرمود كه اين ها چه كسي هستند. به چند محافظ قوي هم گفت: اين ها را به آن طرف برسانيد. بعد كه رفتند عمروعاص گفت: معاويه حالا تو علي را بهتر مي‌شناسي يا من؟ معاويه گفت: تو خيلي بهتر از من مي‌شناسي.) قضاي الهي با عمل صالح عوض مي‌شود. فرزندي به پدرش بدي كرده و پدرش به او گفته: اگر تو را بگيرم يك سيلي محكم به تو مي‌زنم. اتفاقاً روز پدر شد. پسر زرنگي كرد و يك دسته‌ي گل خريد و آمد درِ خانه و در زد. پدر گفت: كيست؟ گفت: من هستم. پدر هم با عصبانيت به در خانه آمد. آماده بود تا در را باز كرد سيلي محكمي به گوشش بزند. همين كه دست را بالا برد گفت: پدر جان روزت مبارك. پدر هم با روي باز او را بخشيد. اميرمؤمنان علي(ع) مي‌فرمايد
: من از گناهي كه توانستم بعد از آن دو ركعت نماز بخوانم ديگر نترسيدم. حضرت كه گناه نمي‌كند. يك دسته گلي از نماز ببري و بگويي: خدايا اين هم تقديم تو باد، خدا هم مي‌گويد: خيلي خوب بنده‌ام برو كاري با تو ندارم. قضاي الهي را مي شود تغيير داد ولي به دست خود خدا منتها ما سببش را جور مي‌كنيم. تقدير كه بر تقدير غلبه مي‌كند را هم من گفتم. يك قانون و تقدير اين است كه مهمان گرامي داشته مي‌شود و يك تقدير اين است كه مجرم مجازات مي‌شود، حالا اين دو با هم تصادف كردند. مجرم آمد داخل خانه‌ي خودت و شد مهمانت. آن قانون بر اين غلبه مي‌كند. موارد بسياري است كه قانون بر قانون غلبه مي‌كند. مثلاً 1- قانون اين است كه هر كس نَفسي را بكشد قصاص مي‌شود اين يك تقدير است، آدم قاتل را مي‌گيرند و دارش مي‌زنند. 2- هر كس نفسي را احيا كند از كشته شدن مي‌رهد. 
ما در فقه اسلامي داريم، بعضي از فقها گفته‌اند كه اگر شخصي را اشتباهي به جاي قاتل بگيرند و بخواهند قصاصش كنند و آن قاتل بيايد بگويد: صبر كنيد من كشتم و اين بي‌گناه است ظاهراً به شرطي كه اطلاعي از اين حكم نداشته باشد و ثابت شود ديگر قصاصش نمي‌كنند. مي‌گويند: يك نفر را كشته و جان يك نفر را  نجات داده‌است. تقدير دومي و تقدير اولي را كنار مي‌زند. ببينيد دو تا قانون و تقدير است. وكيل‌ها چه مي‌كنند؟ وكيل مدافع‌ها وقتي قاضي به قانوني استناد مي‌كند وكيل زرنگ هم مي‌گردد و قانوني كه مي‌تواند حريف اين قانون قاضي شود را پيدا مي‌كند. نمي‌گويد قانون شما اشتباه است. مي‌گويد: آقاي قاضي بنده ماده قانونيي كه شما به آن استناد كرديد بايد حكمش عوض شود و اين جا جايش نيست، قاضي را مجبور مي‌كند كه حكم را بشكند. كار وكيل همين است در واقع دو نماينده‌ي قانون يكي وكيل و يكي قاضي دارند به وسيله‌ي قانون با هم مي‌جنگند. هردو قانون را مي‌گويند. او كه مدعي نيست كه تو از جيبت قانون درآوردي، او مي‌گويد: قانوني كه تو در اين جا گذاشتي محكوم است. قانون حاكم، حرف من است. 
تقدير الهي هم همين طور است. يك قانون مي‌گويد: ظالم گمراه مي‌شود. يك قانون مي‌گويد: انسان نيكوكار هدايت مي‌شود. ظالمي ظلمي كرد، بعد هم احساني كرد، اثر ظلم برداشته مي‌شود. اثر گمراهي رفع مي‌شود. البته حيف است كه اعمال صالح براي شستن نجاست گناهان به كار رود. اين اعمال خرج مي‌شود و خودش باقي نمي‌ماند. شما اگر يك سطل آب را روي مثلاً سطح خوني ريختيد و خون را پاك كرديد آب هم خراب مي‌شود و ديگر آبي برايتان نمي‌ماند. «إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ»؛ «ذَهَبْنَ»، خودشان هم مي‌روند. مي‌گويند: يك گناه كردي، يك نماز هم خواندي، با هم صاف؛« تَعارَضا وَ تَساقَطا». ديگر نمي‌تواني بگويي: خدايا من اينقدر حسنه انجام دادم، خدا مي‌گويد: حسنه ات خرج گناهت شد. اينها ما را غره نكند كه بگوييم: ما مي‌رويم گناه مي‌كنيم و بعد هم چند تا كار خوب انجام مي‌دهيم و دسته گل پيش خدا مي‌بريم و مسئله حل مي‌شود. نه اينطور نيست. اين تفكرات، تفكرات غلطي است. 
بسم الله الرّحمن الرّحيم

بحث ما اين بود كه تقديري بر تقديري غلبه مي‌كند. مثال1: قاتل نفس محترم، قصاص مي‌شود. مثال2: آنكه نفسي را احيا كند از قصاص مي‌رهد. البته يك شرايط و ظرايف و ريزه كاريهايي دارد كه در قوانين اسلام آمده است. پس در اينجا تقدير2 بر تقدير1 غلبه مي‌كند و آن را كنار مي زند. مثلاً يك نفر از طرف دادگاه به خاطر جرمي كه انجام داده است، به اعدام محكوم مي‌شود، بعد همين شخص يك عده‌اي را از مرگ نجات مي‌دهد، اينجا قانون مي‌گويد كه حكم اعدام اين شخص برداشته شود. از تقدير اول فرار كرد، رفت زير سايه‌ي تقدير دوم. خداوند طبق تقدير اول يك حكمي نوشته بود، قرار بود با اين حكم اين فرد مجازات شود قبل از اينكه اين حكم اولي و قضاي اولي كه طبق آن تقدير اولي نوشته شده بود اجرا شود،(گفتيم خدا بين حكم و اجرا فاصله مي‌گذارد و به طرف مهلت مي‌دهد كه توبه كند يا به گونه‌اي آن را جبران كند) اين فرد رفت زير سايه‌ي يك تقدير ديگر. 
در روايت مي فرمايد:
 امير‌المؤمنين(ع) كنار ديوار شكسته‌اي نشسته بودند، بعد از زير ديوار شكسته بلند شدند و رفتند زير سايه‌ي ديوار محكم، گفتند: يا علي از قضاي الهي فرار كردي، فرمود از قضاي الهي به قدر الهي پناه بردم. پس مي شود از قضايي كه تحت عنوان يك قدري است به قدر ديگري پناه برد يا مي شود از قدري به قدري فرار كرد. پس گاهي اوقات يك تقدير، تقدير ديگري را كنار مي زند. ما خودمان هم در عرفياتمان داريم. در قوانين بشري هم اينطور است. مي‌گويند: سعد‌بن‌ابي‌وقاص غلامي داشت كه اين غلام هر روز شراب مي خورد، صبح هم مي‌آمد و به او مي‌گفت: آقا كتكم بزن تا من بروم. آقا هم به او هشتاد شلاق مي‌زد. او صبح تا صبح (يوميه) اين كار را مي‌كرد. در زماني كه جنگ مسلمانها با حكومت ساساني بود، اين غلام چون شرارت بسيار كرده بود، آقا از دست او خسته شده بود به او گفت: من بايد تو را در جايي حبس كنم و او را در اتاقي، حبس كرده بود. در يكي از روزهاي جنگ لشكر اسلام كم آورد و با مشكلاتي روبه روشد، دشمن هم جسور شده ‌بود. غلام اين ماجرا را فهميده بود. به دختر سعد‌بن‌ابي‌وقاص كه داشت از آن طرف رد مي‌شد، گفت: شنيدم لشكر اسلام دچار مشكل شده است. گفت: بله. گفت: من جنگ آور قويي هستم، قول شرف به تو مي‌دهم كه فرار نكنم، من را باز كن. گفت: توكه يك نفر بيشتر نيستي. گفت: من به تو قول مي‌دهم كه مشكل را حل كنم. من خيلي در جنگاوري، قوي هستم. گفت: پدرم اگر بفهمد خيلي ناراحت مي‌شود. گفت: من نقاب مي‌زنم تا نفهمد. به او اعتماد كرد و او را باز كرد. (من اين ماجرا را از زبان شهيد صدوقي شنيدم)غلام هم نقابي زد و سوار اسبي شد و به ميدان جنگ رفت. چنان جنگيد كه وضعيت جنگ را تغيير داد. به دل لشكر مي‌زد، دشمن را به عقب مي‌راند. روحيه لشكر اسلام را عوض كرد و جنگ را به حالت قبل برگرداند بعد هم آمد به زندان و گفت: حالا اين غل و زنجير را به من بزن، چون من قول دادم. سعد‌بن‌ابي‌وقاص چندين روز در اين فكر بود كه اين فرد چه كسي بود؟ كجا رفت؟ همه به دنبال او بودند، هيچكس هم او را پيدا نمي‌كرد. يك روز به دخترش گفت: من در كار اين قصه مانده‌ام. دخترش خنده‌اي كرد. سعد به او گفت: تو چيزي مي داني؟ گفت: بله من مي‌دانم، قصه اين است. گفت: فلاني اين كار را كرد؟ گفت: بله. سعد رفت و از او عذرخواهي كرد و گفت: ببخشيد! من شما را نمي‌شناختم، شما ديگر آزاد هستيد. او را از زندان آزاد كرد و گفت: من ديگر به تو شلاق نمي‌زنم. فردا شد، اين غلام شراب نخورد، پس فردا شد، شراب نخورد، همين طور روزهاي بعد. يك روز سعد به او گفت: تو چقدر ناداني! آن روز كه من به تو شلاق مي‌زدم، حريص بودي، حالا كه شلاقت نمي‌زنم، ديگر شراب نمي‌خوري؟! گفت: آن روز كه به من شلاق مي‌زدي پاك مي‌شدم، ديگر گناهي به آخرت نمي‌بردم ولي الان اين گناهان روي هم مي‌شود، ديگر نمي‌خواهم گناه كنم. گاهي اوقات يك قانوني، يك قانون ديگر را كنار مي‌زند. در عالم انساني اينطور است، در قانون خدا هم اينطور است.

 مثال2: تقدير اول: خدا ظالم را گمراه مي‌كند،«...وَ يُضِلُّ اللّهُ الظّالِمين...»
، اين يك تقدير است و ثابت است. هر كس ظلم كند، هر ظلمي يك مقدار از هدايت را كور مي‌كند. اين قانون خداست، تغيير هم نمي‌كند. يعني پيغمبر هم اگر ظلم كند، اين قانون شامل حالش مي‌شود. قرآن به مؤمنين مي‌فرمايد: «وَ لا تَرْكَنُوا إِلَي الَّذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ...»
؛ به ستمگران ذره‌اي ميل نكنيد كه آتش شما را مي‌گيرد. اين قانون است. به پيغمبر گرامي مي‌فرمايد: «...لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَليلاً»
؛ تو نزديك بود كه به اين ستمگران ميل كني، «إِذًا لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ...»
 ؛ اگر اين كار را مي‌كردي حتما تو را دو برابر [در] زندگي و دو برابر [پس از] مرگ [عذاب] مي‏چشانيديم. خداوند قانون را براي هيچكس عوض نمي‌كند. يونس دچار لغزش شد، خدا آن نور هدايت را از او گرفت. تقدير1 اين است: خدا ظالم را گمراه مي‌كند. تقدير2: خدا محسنين را هدايت مي‌كند. مثلاً يك فردي ظلمي كرده بعد رفت به والدينش احسان كرد، خاصيت احسان، هدايت آوري است. قانون دوم، اولي را دفع مي‌كند، قرآن مي‌فرمايد:«هُدًي وَ رَحْمَةً لِلْمُحْسِنين»
؛ اين قرآن براي محسنين هدايت است، اصلاً خاصيت احسان آوردن هدايت است. زن علويه رفته بود پيش قاضي شيعه مذهب بصره گفته بود: تو شيعه هستي و پيرو اميرالمؤمنيني، من هم دختر اميرالمؤمنين هستم، بچه هاي يتيم دارم، بدهكار هم هستم، تو مي‌تواني به من پولي بدهي؟ گفت: برو فردا بيا، فردا آمد. قاضي او را جواب كرد و ردّ نمود. دل اين زن شكست. در راه گريه مي‌كرد تا اينكه يك مجوسي او را ديد. مجوسي به او گفت: براي چه گريه مي‌كني؟ گفت: چنين اتفاقي افتاده است. گفت: من مسلمان نيستم ولي به علي بن ابيطالب(ع) ارادت دارم و پول را به او داد و گفت: عوضش هم نمي‌خواهم. شب قاضي خواب ديد به او گفتند كه قرار بود اين قصر بزرگ را به تو بدهند اما به فلان زردشتي دادند. مرتب به اين قصر نگاه كرد، حسرت خورد، با حسرت عجيبي از خواب بيدار شد. تحقيق كرد فهميد كه اين زردشتي به آن زن علوي پول داده است، تعبير خواب را فهميد. درخانه زردشتي آمد و گفت كه تو ديروز به خانم علويه پول دادي؟ گفت: بله. گفت: چقدر دادي؟ گفت: براي چه مي‌پرسي؟ گفت: مي‌خواهم آن پول را به تو بدهم و به حساب من باشد. گفت: تو اگر مي‌خواستي از اول مي‌دادي، اينطور او را ناراحت نمي‌كردي. گفت: حالا گذشته، من اشتباه كردم، مي‌خواهم اين كار به حساب من باشد. اين فرد مجوسي حساس شد گفت: چرا؟ تا نگويي من اين پول را از تو قبول نمي‌كنم. گفت: من اينطور خوابي را ديدم تو هم كه مجوسي هستي و به اينها اعتقاد نداري بيا و اين ثواب را به ما بده، نقد را بگير و نسيه را ببخش. گفت: هرگز! اَشهَدُ اَن لا اِلهَ اِلَّا الله وَ اَنَّ مُحَمَّداً رَسولُ الله. ببينيد كفر ظلم است، شرك ظلم است. مجوسي مشرك است اما احسان هدايت مي‌آورد. اين فرد يك احسان كرد، اين قانون بر آن قانون غلبه كرد. اينطور قانوني بر قانون ديگر غلبه مي‌كند. خدا براي ما راه گذاشته است. چه كسي گفته تقدير، جبر است؟ حتي قضاي الهي هم جبر محض نيست. 
خدا راه فرار گذاشته است. اگر بنده كوتاهي كرد و در فرصتي كه خدا به او داد دعا نكرد، استغفار نكرد، آنوقت بلاي نوشته شده مي‌رسد. مثلاً در مورد استغفارخدا مي‌فرمايد:«...لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون»
؛ («لَوْ لا» با فعل ماضي كه مي‌آيد، توبيخ است با فعل مضارع كه مي‌آيد تشويق است)چرا استغفار نمي‌كنيد تا خدا به شما رحم كند. خدا دارد راه فرار را به ما نشان مي‌دهد. مي‌گويد: اگر مي‌خواهي از زندان فرار كني اين راهش است، اين كجا جبر است؟ جبر اين است كه انسان را بگيرند و در يك زنداني بياندازند، درِ زندان را هم ببندند، يك نگهباني هم بگذارند تا از زندان فرار نكند. خدا زندان درست كرده است، نگهبان منع فرار هم نگذاشته است، راه فرار را هم نشان داده است. مي‌گويد: فرار كن،« فَفِرُّوا إِلَي اللّه...»
؛بسوي خدا فرار كنيد. 
خروج از قضا به قدر: خروج از قضا به قدر هم همان است. مثال: فردي ظلمي كرده است، قدر الهي اين است كه ظالم از هدايتش كاسته مي‌شود. اين تقدير است. اصلاً عنصر ظلم هدايت را كم مي‌كند. عنصر احسان هدايت را بالا مي‌برد. اين خاصيت احسان است. فردي كه ظلم كرده است، قضاي الهي بر كم شدن هدايتش صادر شده است ولي هنوز اجرا نشده است. قبل از اجراي اين قضا اين فرد احسان مي‌كند، قضاي قبلي لغو مي‌شود؛ اين مي‌شود خروج از قضا به قدر. شما مي‌توانيد تعبير كنيد به خروج از يك قدر به قدر ديگر، خروج از يك قضا به قضاي ديگر، خروج از قضا به قدر، فرق نمي‌كند. اينها تعابير مختلفي هستند كه در معنا و مصداق يكي هستند. من يك نمونه براي شما عرض مي‌كنم. در سوره مائده مي‌فرمايد:
 «إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ»؛ جزاي كساني كه با خدا و رسول مي‌جنگند، «وَ يَسْعَوْنَ فِي اْلأَرْضِ فَساداً»؛ و در زمين فساد مي كنند، «أَنْ يُقَتَّلُوا»؛ يكي اين است كه كشته شوند،«أَوْ يُصَلَّبُوا»؛ يا به دار آويخته شوند، «أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ»؛ يا دست و پاهايشان بر خلاف يكديگر قطع شود، «أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اْلأَرْضِ»؛ يا اينكه تبعيد شوند. البته قوانيني در مورد راهزنان در احكام فقهي ما آمده است كه مشخص است اين چهار حكم براي چهار دسته راهزن است؛ يعني اين نيست كه قاضي مختار باشد كه به هر كدام خواست عمل كند، بلكه بستگي به نوع راهزني دارد. مثلاً اين راهزن متعرض به مال مي‌شده است يا متعرض به مال و جان مي‌شده است، يك حكم خاص در مورد او اجرا مي‌شود. بعد مي‌فرمايد: «ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي اْلآخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ»
؛ اين يك خواري است در حيات دنيا، در آخرت هم عذاب عظيم دارند. بعد مي‌فرمايد: «إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِم...»
؛ به جز كساني كه قبل از اينكه دستگيرشان كنيد توبه كردند. اگر قبل از دستگيري توبه كردند، مجازاتشان برداشته مي‌شود. يك قانون مي‌گويد: جزاي راهزن، مجازات اعدام است. قانون دوم يا تقدير دوم مي‌گويد كه اگر شخصي قبل از دستگيري توبه كرد بخشيده مي‌شود. اين قانون دوم، قانون اول را به كنار مي‌زند. يك راهزن بعد از اينكه توبه كرد به دستور قاضي بخشيده مي‌شود البته بايد احراز شود، مشخص شود و علائم و دلايل علمي براي قاضي داشته باشد. 
در اينجا مراحل تقدير و قضا را بيان مي‌كنيم: الف- تقدير يا قانون يا قدر(در جوامع انساني به آن قانون گفته مي‌شود). مجازات راهزن قتل است يا ساير مجازات كه بيان شد. ب- فردي راهزني كرده است. ج- حكم قتل يا سه حكم ديگر كه بيان شد، براي او صادر شده است. د- قبل از اينكه طرف را دستگير كنند، توبه كرد، توبه‌اش را هم نشان داد. ه- ورود در تحت تقدير ديگر. تقدير ديگر چه بود؟ تائب بخشيده مي‌شود. از قدر اولي فرار كرد، به سراغ قدر دومي رفت. طبق قدر دوم، حكم اول لغو مي‌شود. حالا اگر بگوييد فرار از قضا به قدر، اشكالي ندارد. ببينيد چه ميدان بازي است، آن وقت عده‌اي مي‌گويند انسان مجبور است. اما اينطور هم نيست كه انسان آزادِ آزاد باشد، اختيارِ اختيار. اينكه مولوي مي‌گويد: «اختيار است، اختيار است، اختيار» بايد بگويد:« جبر است، اختيار است، جبر است» يا « اختيار است، جبر است، اختيار است». به دنيا آمدن ما كه اختياري نبود. مثلاً كسي بگويد: خدايا ما اصلاً نمي‌خواهيم در روز قيامت شركت كنيم، مگر زوري است؟! جواب اينست كه آري اجبار است. يا مثلاً بگويد: ما نه بهشت مي‌خواهيم، نه جهنم، ما را به جايي ديگر مثل اين دنيا بفرست. اين هم اجباراست يكي از اين دو را بايد انتخاب كني يا كسي بگويد خدايا ما نمي‌خواهيم امتحان شويم، اين هم اجباري است، بايد امتحان شوي. اما آيا اجبار است كه من در امتحان نمره‌ي بد بياورم؟ اجبار است كه من عمل صحيح انجام دهم؟ اجبار است كه به ديگران ظلم كنم؟ اينها همه اختياري است. اگر خدا قضاي سوء نوشت، اختيار هم مطلقاً سلب نمي‌شود. اختيارِ دعا موجود است، اختيار توبه است، اختيار صدقه است، اختيار استغفار است، اختيار باقي اعمال صالح است. مي‌توان از آن قضاي سوء فرار كرد. جنبه‌ي اختيارِ آن غالب است. باقي مقدرات هم خير محض است؛ يعني هر چه خدا براي ما مقدر كرده است، خير محض است. يك بچه به خودش مي‌گويد كه من چه پدر و مادر عنودي دارم. منِ بچه‌ي هفت ساله را كه مي‌خواهم عروسك بازي كنم، صبح زود به زور از خواب بلند مي‌كنند و به مدرسه مي‌فرستند. از دست پدر و مادرش هم ناراحت است. وقتي كه بزرگ شد به پدرش مي‌گويد: خدا خيرت بدهد، آن روز كه به من پس گردني مي‌زدي من نمي‌فهميدم ولي حالا مي‌فهمم كه چقدر در حق من لطف كردي. قضا و قدر الهي اينطوري است. همه‌ي تقديرهاي الهي خير است. در اينجا يك نكته كه قبلاً هم بيان شد ذكر مي‌كنم: فاصله‌ي بين قضا يعني صدور حكم تا اجراي حكم، مهلتي است به گناهكار. از لطفهاي بزرگ خدا همين است؛ به محض اينكه حكم را صادر كرد اجرا نمي‌كند. حكم صادر مي‌شود، جهان خيلي نظام دارد. حكمي كه خدا امضاء مي‌كند يا قضايي كه خدا مقدر مي‌كند، قانونش اين است كه امام زمان(عج) هم ببيند. آقا هم بايد امضاء كنند، چرا؟ چون نزد خدا عزيز است. چون حجت خدا است. اگر شما متوسل به امام هشتم شويد چون امام هشتم علي الظاهر در قيد حيات دنيا نيستند، ايشان عرضه مي‌كنند به آقا صاحب الزمان(عج)، آقا كه امضاء كنند آنوقت حاجتتان برآورده مي‌شود. خود امام رضا(ع) مستقيماً امضاء نمي‌كنند. نظام جهان به اين صورت است. اين دليل نيست كه خدا نياز به امضاي ديگران دارد بلكه خدا اينطور خواسته است. خدا مي‌توانست به همه يك عقلي بدهد كه همه چيز را خودشان بفهمند و نيازي به پيغمبر نباشد اما اين كار را نكرد، چرا نظام را اينطوري درست كرد؟ دنيا نظام دارد. دنيا حساب دارد. هيچ چيزي در عالم بي حساب نيست. هيچ چيزي در عالم به تصادف نيست. شما وقتي به يك فيزيكدان مي‌گوييد: آقا آن خسي كه روي آب است، آيا اين خس نظام دارد؟ مي‌گويد: بله. چگالي آن كمتر است، روي آب مي‌ايستد. آن ذره‌ي غباري كه در هوا معلق است هم حساب دارد. اگر به فيزيكدان بگوييد كه آيا يك خسي، يك ذره‌اي در دنيا وجود دارد كه بي حساب باشد؟ مي‌گويد: نه. همه چيز در اين دنيا از روي حساب است. به شيميدان بگوييد، به زمين شناس بگوييد و ... همه همين را مي‌گويند. امام به همين سوره‌ي قدر استشهاد كرده‌اند. سوره‌ي قدر يك سوره‌ي منحصر به فردي است. ولايي ترين سوره است. امام فرمود: من در شگفتم از كسي كه نمازي بخواند بدون إنّا اَنزَلناه و اين نماز قبول باشد. آيت الله بهجت وقتي در نماز به إنّا اَنزَلناه مي‌رسند، به گريه مي‌افتند. روايت داريم
 كه هر كس لباس نو بپوشد و 10 بار إنّا اَنزَلناه بخواند به قدحي بدمد و آب آن را به لباسش بريزد، ديگر در آن لباس مريض نمي‌شود. چرا اين سوره اينقدر شرافت دارد؟ امام به شيعيان مي‌گويند: با همين سوره بر عليه منكران ولايت ما احتجاج كنيد، پيروز مي‌شويد. نقطه‌ي عطف استدلال هم اين است، مي‌گويد: ببينيد نزول فرشتگان را دارد به زبان حال بيان مي‌كند نه به زبان گذشته. كسي نمي‌تواند بگويد اين قبلاً بوده و آنها بر پيغمبر نازل مي‌شدند. اين فرشتگان كجا مي روند؟ نازل مي‌شوند پيش چه كسي؟ بر چه كسي نازل مي‌شوند؟ «تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فيها...»
؛ «تَنَزَّلُ» فعل مضارع است، استمرار را مي‌رساند. الان هم هست. بر چه كسي نازل مي شوند؟ به حجت خدا. اين روايات ما درست مي‌گويد. روايات ما بر اساس قرآن است. امام زمان(عج) اعمال ما را مي‌بينند. ايشان مقدرات ما را مي‌بينند، امضاء مي‌كنند. ولي اين مقدرات مهلت دارد. شما در دعاهاي شب قدر مي‌خوانيد
: خدايا اگر در قضاي خودت من را از جمله اشقياء در اين شب مقدر كردي يا حكم كردي و قضا كردي، من را از جمله‌ي سعدا قرار بده. همه‌ي حرفهايي كه ما زديم در همين عبارت است؛ يعني قضا عوض مي‌شود، فقط خود خدا عوض مي‌كند و كس ديگري نمي‌تواند، دعا مي‌تواند آن را عوض كند و مهلت و فرصت دارد. قسمت: آيا قسمت حق است يا نه؟ ديديد مردم كه گرفتار مي‌شوند، مي گويند: نمي‌دانم قسمتم بوده، امتحان است، خدا من را دوست داشته، مي‌خواسته به من سيلي بزند، نمي‌دانم. يك بار مي‌گويد: بله قسمت بوده است. يك بار مي‌گويد: نه امتحان است. دوباره مي‌گويد:

هر كه در اين بزم مقرب تر است    جام بلا بيشترش مي‌دهند

دوباره مي‌گويد: نكند فلان جا آن كار را كردم حالا دارم سيلي آن را مي‌خورم. دوباره چيز ديگري مي‌گويد. هر لحظه يك سازي مي‌زند. بالاخره كداميك درست است؟ آيا راه دارد كه بفهميم كداميك درست است؟ بله راه دارد. در رابطه با قسمت، اينكه آيا يك چيز قسمت ما است يا نيست، اين يك بحثي است. از چه زماني قسمت ما شده است؟ آيا از روز ازل قسمت شده است؟ هنوز ما نبوديم، آسماني نبود، زميني نبود، آيا در علم خدا قسمت ما اين بود؟ اينكه جبري است! اگر جبر نيست و قسمت است، پس قسمت از چه زماني است؟ اين هم يك بحثي است. حوادثي كه در زندگي ما رخ مي‌دهد از چه ناحيه‌اي است؟ بعضي‌ها مي‌گويند: از بس كه شما خوب هستيد. خيلي خوب شدي خدا هم خواسته شما را  رنج و بلا دهد، روايت هم براي او مي‌خوانند، «اَلبَلاءُ لِلوِلاء»؛ بلا به خاطر دوستي است. 

اي كه از كوچه جانانه ما مي‌گذري      بر حذر باش كه سر مي‌شكند ديوارش

بعضي‌ها مي‌گويند: يك مقدارش تصادف است، يك مقدارش به خاطر دوستي است، يك مقدارش امتحان است، يك مقدارش مجازات است، يك مقدارش هم به خاطر بد‌فكريها و بد‌كاريهاي خودمان است. مثلاً من دارم در خيابان مي‌روم، يك وقت همينطوري سبقت مي‌گيرم، تصادف مي‌كنم. اين ديگر چه ربطي به قضا و قسمت و محبت و مجازات و اينها دارد، خوب مي‌خواستم سبقت نگيرم. اين تقصير خودم هست. بعضي‌ها مي‌گويند: نه هر چه بلاست به خاطر گناهان است. حالا كداميك درست است؟ ما مي‌خواهيم در اينجا از قرآن سؤال كنيم كه اين بحث را به جلسه‌ي آينده موكول مي‌كنيم. 
و صلّي الله علي سيّدنا و نبيّنا محمّد و آله الطّاهرين
1- كافي، ج1، ص 73، كتاب التوحيد


2- نجم آيه 39


1- واقعه آيه 60


2- بقره آيه 2، آل عمران آيه 9، آل عمران آيه 25 و...


1- كافي، ج 1، ص 149، « لا يَكونُ شَيءٌ فِي الاَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ اِلّا بِهذِهِ الخِصال السَّبْعِ بِمَشيَّتِهِ وَ اِرادَةٍ وَ قَدَرٍ وَ قَضاءٍ وَ اِذنٍ وَ كِتابٍ وَ اَجَلٍ و...»


2- يوسف آيه 3


3- يوسف آيه 1


4- يوسف آيه 40


5- قصص آيه 3


6- قصص آيه 4


7- يوسف آيه 21


1- رعد آيه 11  «... إِذا أَرادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوْءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وال »


2- همان


1- كافي ج 4 ص 3« الصَدَقَهُ.... وَ تَدفَعُ سَبعينَ نوعاً مِن انواعِ البَلاءِ و...»


2-  كافي ج 4 ص 5


3- كافي ج 2ص 470


4- هود آيه 114


1- رعد آيه 11


2- همان


3- بحار الانوار ج 6 ص 57


4- هود آيه 114


5- آل عمران آيه 173


6- آل عمران آيه 174


1- عوالي التا لي  ج 1 ص 97  قال رسول الله: «ما مِن عَبْدٍ أذْنَبُ ذَنْباً فَقامَ فَتَوَضَّأُُ فَاَحْسَنَ الظُّهُورِثُمَّ يَقومُ فَيُصَلّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ الله الّا غَفَرَ اللهُ لَهُ»


1- بحار الانوار ج 5 ص 97


2- ابراهيم آيه 27


3- هود آيه 113


4- اسراء  آيه 74


5- اسراء آيه 75


1- لقمان آيه 3


2- نمل آيه 46


3- ذاريات آيه 50


4- مائده آيه 33


1- همان


2- مائده آيه 34


1- روضه الواعظين ج 2 ص 39


2- قدر آيه 4


3- دعاي مخصوص شب بيست و سوم «.... اللهُمَّ إنْ كُنْتَ مِنَ الاشقِياءِ فَامحُني مِنَ الاَشْقِياءِ وَ اكتُبني مِنَ السُّعَداءِ»





